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۲۵ محرم ۱۴۳۷ - شماره ۲۱۲۰۲

نشده  پیروز  انقلاب  هنوز 
بــود که همراه برادرم ســید 
هاشم به سفر رفتم. برادرم که 
خیلی کوچک بود یک پیراهن 
سیاه را پاره کرد و شبیه پرچم 
به چوب بلندی بست. معمولاً 
وقتى در مشــهد بودیم سید 
هاشم سه روز مانده به محرم 
پرچم سیاهى بر م‏ىداشت و 
بچه‏هــا را دور خودش جمع 
م‏ىکرد و شــعار »واى محرم 
آمد ، خون حسین سر آمد« 

را تکرار م‏ىکردند.
 اما در شــهری که مسافر 

اشــاره: آنچه می‌خوانید، سخنرانی شهید محمد ابراهیم همت  براي یگان‌های تحت امر سپاه 11 قدر) چهار روز 
پیش از آغاز عملیات والفجر مقدماتی( است که به نقل از کتاب »بـه روایـت هـمّـت« )با پژوهش و نگارش  حسین 

بهزاد و گل‌علی بابایی( منتشر می‌شود. 
سه ضلع مثلت آمریکا در خاورمیانه

تا پیش از وقوع انقلاب اسلامی، آمریکا در منطقه‌ خاورمیانه، مثلثی را ایجاد کرده بود، متشکّل از سه ضلع: دولت شاهنشاهی 
ایران، رژیم انَوَرسادات ‌در مصر و رژیم اسرائیل، یا به قول امام؛ غُدّه‌ سرطانیِ منطقه‌ خاورمیانه. اسرائیل از بدو موجودیت خودش، 
نقش یک غدّه‌ ســرطانی را در منطقه ایفاء می‌کرد، مصر؛ از فردای خاتمه‌ جنگِ اکتبر 1973، نقش تأمین‌کننده‌ منافع آمریکا و 
تحمیل‌کننده‌ سیاست‌های خاورمیانه‌ای آمریکا به کشورهای عربی را به عهده گرفته بود و دولت شاهنشاهی ایران هم؛ عهده‌دار 

نقش تأمین‌کننده‌ نیازهای نظامی، سیاسی، اقتصادی و نفتی ابرقدرت جنایتکار آمریکا در خلیج‌فارس و خاورمیانه بود. 
انقلاب اسلامی در ایران، قدرت طراحی منسجم را از آمریکا گرفت

به محض ســقوط رژیم شــاه، بر اثر آن حرکت عظیم و شتاب ســریع و پویای انقلاب اسلامی در ایران، این سرنگونی چنان 
آمریکای جنایتکار را به وحشت انداخت، که قدرت تفکّرِ خلّق و طراحی واکنش‌های منسجم و منظم برای مقابله با این واقعه را، 
از حکّام آمریکا سلب کرد. این؛ خودش یکی از خصلت‌های ویژه و بزرگ انقلاب ما بود. آمریکا که قادر نبود پیروزی این جریان 

عظیم را تحمّل کند، به انواع دسیسه‌ها دست زد.
مقابله با انقلاب اسلامی با سوق دادن انقلاب به روند سازش

حرکت اوّل آمریکا، بعد از پیروزی انقلاب اســامی، در جهت ســوق دادن انقلاب به رَوَند ســازش، آغاز شــد. در آن مقطع، 
سیاســت آمریکا در قبال ایران، به‌طور کليّ، دنبال تحقق دو روند بود: اوّل؛ کُند کردن ســیر و مانع تراشی در جهت‌گیری انقلاب 
اســامی، و دوّم؛ به سقوط منتهی کردنِ انقلاب اســامی. در جریان اجرایی کردن رَوَند اوّل و کُند کردنِ سیر انقلاب، آمریکا از 
شــیوه‌های متنوع ســازش و حمایت از جریان‌های انحرافی، به صورت مرحله‌ای و قدم به قدم استفاده می‌کرد و در هر مرحله از 
این روند، تجاربی هم کســب می‌کرد. در رَوَند دوّم، آمریکا به عنوان آخرین راه چاره، تحمیل جنگ را برای به ســقوط کشــاندن 

انقلاب اسلامی، در نظر گرفته بود...
از آن‌جا که انقلابی با عظمت‌تر و پویاتر و بامحتواتر و بدون وابستگی عقیدتی یا سیاسی به قطب‌های قدرت استکباری، نظیر 
انقلاب اسلامی ایران در جهان رخ نداده بود، پس طبیعی است که در این‌جا هم، آمریکا مجبور شد که برای مقابله با انقلاب ما، 
عناصر این‌چنینی خودش را، وارد عمل کند. آمریکایی‌ها بنا داشتند نظیر همان حرکت براندازانه‌ای را که طی دوره‌ نهضت ملی 
شدن صنعت نفت؛ از 1329 تا 1332 و دوران به قدرت رسیدن و زمامداری دولت مصدّق انجام داده بودند، یک‌ بار دیگر در زمان 
نظام جمهوری اســامی هم، به مورد اجراء بگذارند. یعنی با پروبال دادن به جریان طرفدار ســازش با آمریکا، از طریق گروه‌های 
دست‌نشانده‌ای نظیر »نهضت آزادی ایران« و »جبهه‌ ملّی«، رَوَندِ اوّلِ به سازش کشیدن انقلاب اسلامی را آغاز کردند. در جنبِ 
این روند، توطئه‌ها و تشنج آفرینی‌های دیگر عناصر آمریکایی، در کردستان، گنبد، خوزستان و...، به خوبی مشهود بود و حوادث 

آن زمان را، فراموش نمی‌کنیم...
شکست توطئه آمریکا با حرکت به موقع دانشجویان در تصرف لانه جاسوسی

رویکردی که دولت موقّت در برخورد با مسائل سیاسی کشور در پیش گرفته بود، دقیقاً از جنس به بازی گرفتن آرمان‌های این 
امّت رزمنده و با هدف دور کردن امّت از صحنه حضور در میدان‌های مبارزه بود. ضمن این‌که دولت موقّت، همزمان به جریان‌های 

سیاسی‌ که خطِ سازش و یک رَوَندِ دلخواه آمریکا را به انقلاب ما تحمیل می‌کردند، رشد و پروبال می‌داد. 
به حول و قوّه‌ الهی و با تلاش ملّت بیدار و به برکت بیداری و هوشــیاری حضرت امام و با حرکت به موقعی که دانشــجویان 

مسلمان پیرو خط امام در سیزدهم آبان 1358 در تصرّف لانه‌ جاسوسی آمریکا انجام دادند، این توطئه شکست خورد. 

ارزش انسان‌ها با تصمیمی که در مواقع خطر می‌گیرند و اولویتی که 
انتخاب می‌کنند سنجیده می‌شود. البته که الاعمال بالنیات، ولی نیات، 
به عمل وزن می‌دهند. عمل محصول ایمان و آگاهی است. وقتی زنی، در 
موقف جنگ و جهاد، زینب گونه در کارزار مبارزه می‌ماند و با صبوری و 
مقاومت تا پای جان می‌ایستد، ایستادگی اش نتیجه ایمانی آگاهانه است 
که اگر آگاهی نباشــد، چطور می‌توان ایمان را تا پای جان نگاه داشت؟! 

چطور می‌توان از فرزند و همسر و زندگی شیرین دنیایی گذشت؟!
وقتی ایمان و آگاهی دست در دستان هم می‌دهند و در انتخاب هفت 
هزار زن مسلمان ایرانی متبلور می‌شوند، آن وقت است که یک جامعه، 
یک سرزمین، به بلندای نامشان می‌ایستد. آن وقت است که گردن بند 

شهادت بر گردن می‌اندازند و تاریخ ساز می‌شوند.
زن‌ها عموما شهید پرورند و کمتر شهید. ولی انقلاب اسلامی ما، زنانی 
را به چشم دید که هم شهید پرور بوده‌اند و هم شهید. آن هم نه صد زن، 
نه هزار زن. بلکه هفت هزار بانوی شــهیده‌ای که نامشان بر تارک تاریخ 
این کشور همچون نگینی می‌درخشند و افق حرکت را نشانمان می‌دهند.

چگونه می‌توان احســاس و لطافت زنانه را با روح جهاد، شــهادت 
و مقاومــت در آمیخت؟!چگونه قابل تصور اســت کــه زنی از خانواده و 
موهبت‌های دنیایی اش دل بکند تا در سخت‌ترین میدان‌ها، درس مقاومت 
و شهادت دهد؟! این جاست که اگر ما به جهاد و شهادت فقط اندیشیده 
ایم یا درباره  آن نیت کرده ایم؛ هفت هزار زن ایرانی، با اولویت دادن به 
جهاد و شهادت و انتخاب آن در میانه دود و آتش، تاریخ را رقم زده اند.

»زن مسلمان ایرانی تاریخ جدیدی را پیش چشم زنان جهان گشود 
و ثابت کرد که می‌توان زن بود، عفیف بود، محجبه و شریف بود و درعین 
حال، در متن و مرکز بود. می‌توان سنگر خانواده را پاکیزه نگاه‌ داشت و 
در عرصه‌ سیاسی و اجتماعی نیز سنگرسازی‌های جدید کرد و فتوحات 

بزرگ به ارمغان آورد. زنانی که اوج احساس و لطف و رحمت زنانه را با 
روح جهاد و شــهادت و مقاومت درآمیختند و مردانه‌ترین میدان‌ها را با 
شجاعت، اخلاص و فداکاری خود فتح کردند.« )از متن پیام رهبر انقلاب 
به کنگره هفت هزار زن شهید کشور(نه اینکه زن مسلمان ایرانی، انتخاب 
دیگری نداشته باشد، نه اینکه مسیر پیمودن راهی که زنان شرق و غرب 
عالم بر وی گشودند، بسته باشد، نه، او انتخاب کرد که نهراسد، گزینه‌های 
شرق و غرب را پس بزند، بایستد، دفاع کند و دست از مبارزه برندارد تا 

... تا شهادت را به آغوش کشد. 
» زن در تعریف غالباً شرقی، همچون عنصری در حاشیه و بی‌نقش در 
تاریخ‌سازی، و در تعریف غالباً غربی، به مثابه‌ موجودی که جنسیت او بر 
انسانیتش می‌چربد و ابزاری جنسی برای مردان و در خدمت سرمایه‌داری 
جدید است، معرفی می‌شد. شیرزنان انقلاب و دفاع مقدس نشان دادند 

که الگوی سوم، »زن نه شرقی، نه غربی« است.«)همان(
چطور می‌تــوان تصور کرد کــه در زمانه خفقــان رژیم منحوس 
شاهنشــاهی، مردان بدون همراهی مادران و همســران و دختران این 
ســرزمین به مبارزه قیام کنند ؟! مگر بدون حضــور بانوان در مبارزات 
پنهانــی یا بدون آگاهی و همراهی پررنگشــان در تظاهرات‌ این انقلاب 
به پیروزی می‌رســید؟ چه بسا بانوانی که همچون طیبه واعظی در کنار 
همسرانشــان در راه مبارزه در حالی زیر شکنجه دژخیمان شاهنشاهی 
به شــهادت رســیدند که ذره‌ای از ایمان و عفاف خود پا پس نکشیدند 

و در همان حال فریاد برآوردند که »بکشیدم ولی حجابم را برندارید« 
یا پس از پیروزی انقلاب اســامی چطور می‌تــوان تصور کرد که 
رزمنــدگان ما در میانه جنگ و جهاد، غیرت و همیّت بانوان پرســتار و 
امدادگر و پشتیبان را ببینند و از مبارزه بهراسند یا خسته شوند؟! چگونه 
می‌توان تصور کرد که مادری فرزند خود را برای ذبح در هماوردی حسینی 

با افتخار به قتلگاه یزیدیان بفرستد و آن وقت فرزندان این کشور از مبارزه 
بهراسند؟! چطور می‌توان نقش زنانی را که خود، همسرانشان را با گلاب 
و صلوات تا میدان جهاد مشایعت کردند و مردانه بار سخت زندگی را به 
دوش کشــیدند تا خیال همسرشان ذره‌ای از مبارزه غافل نشود، نادیده 
گرفت؟! چطــور می‌توان صبوری زنی را در پرســتاری از جانباز جنگ 
ندید؟! چطور می‌توان اشک افتخار دختران این کشور را پشت سر پدران 

مجاهدشان نادیده گرفت؟!
یا چگونه می‌توان تصور کرد که ملتی بدون همراهی و حضور بانوانش، 
هشت سال بر سختی‌ها و فشارهای جنگ و بمباران غلبه کند و همچنان 

»ای لشکر صاحب زمان آماده باش آماده باش« سر دهد. 
مگر یک تاریخ جز با حضور چنین زنانی، رستگاری و شکوهمندی 

را تجربه خواهد کرد؟!
چطور می‌توان شــهنار حاجی‌شــاه را، ناهید فاتحی‌کرجو را، فوزیه 
شیردل را، طیبه واعظی را، نسرین افضل را، نرگس حیدرپور را و هزاران 
شهیده دیگر را نادیده گرفت و از امنیت و آسایش و افتخار سخن گفت؟!
چطور می‌توان از سیده طاهره هاشمی که همیشه دوشنبه‌ها و پنج 
شنبه‌ها روزه می‌گرفت، سخن نگفت؟! همان که در بهمن1360 درحالی 
که برای رزمندگان اســام که برای مبارزه با ضدانقلاب در شهر مستقر 
بودند، مشــغول جمع‌آوری دارو و غذا بود و در همان شــرایط با  اصابت 

گلوله عناصر ضدانقلاب به شهادت رسید.
این هفت هزار بانو، علاوه بر آنکه خود آگاهانه و ایمان مدار، شهادت 
را برگزیده‌اند، برای تمامی مبارزان و رزمندگان عرصه جهاد و شهادت و 
برای جامعه اسلامی‌مان انگیزاننده و امید آفرینند. سرزمینی که چنین 
زنان قهرمانی داشــته باشــد، چگونه مردانی خواهد داشت؟!بی حضور 

این هفت هزار بانوی شهید، بی‌شک، یک پای تاریخمان لنگ می‌زند.

moghaavemat@kayhan.ir

یک شهید، یک خاطره روزشمار دفاع مقدس

متأسفانه سینمای ما کمتر به دفاع مقدس پرداخته و حتی 
عده‌ای از دســت اندرکاران آن با ورود سینما به مسائل مربوط 

به دفاع مقدّس علناً مخالفت می‌کنند! 
رهبر انقلاب در محکومیت این طرز فکر می‌فرمایند:

»عدّه‌اى - که من نمی‌دانم چه جور می‌شود انگیزه‌هاى اینها 
را آدم تحلیل کند - با ورود ســینما به مسائل مربوط به دفاع 
مقدّس، علناً مخالفت می‌کنند! من نمی‌دانم چه فکر می‌کنند؛ 
به اسم اینکه جنگ است، به اسم اینکه خشونت است! صد سال 
از شــروع جنگ جهانى می‌گذرد،  هنوز در آمریکا و در خیلى 
جاهاى دیگر دارند فیلم می‌ســازند ]آن هم[ در چه گســتره‌ 
وسیعى! حتّى آن‌طور که به من گزارش کردند، دانش‌آموزها و 
بچّه‌هاى دبیرستانى را وارد این میدان فیلمسازى می‌کنند و از 
آنها می‌خواهند و به آنها امکانات می‌دهند براى اینکه بسازند؛ 
]چون[ معتقدند که این می‌تواند نســل جدید را با انگیزه‌هاى 
ســالم دولت‌مردان‌شان آشنا کند. ما یک چنین افتخار بزرگى 
داریــم: همه‌ دنیا با ما مقابله کردنــد، همه در یک جبهه قرار 
گرفتند - اینکه دیگر خلاف واقع نیســت، اینکه جلوى چشم 
همه‌ ما بوده است - همه‌ دنیا در مقابل ما صف کشیدند، همه‌ 
قدرت‌هــاى نظامى به‌نحوى در جبهــه‌ مقابل نظام جمهورى 
اسلامى در جنگ تحمیلى، در هشت‌سال، ایستادند؛ و جمهورى 
اسلامى فائق آمد، پیروز شد؛ این خیلى چیز بزرگى است، این 
خیلى چیزعظیمى است، این خیلى پدیده‌ مهمّى است در تاریخ 
یک ملّت.« )بیانات در دیدار عوامل تولید فیلم سینمایى »شیار 

)1393/3/26 ،»۱۴۳
ایشان دست اندرکاران سینما و هنرمندان را به استفاده از 

ظرفیّت دفاع مقدّس دعوت می‌نمایند:
»بنده هم مثل شما آقایان معتقدم که از ظرفیّت دفاع مقدّس 
در سینماى کشور ما استفاده نشده؛ خود سینماى ما انصافاً یک 
ظرفیّت بالایى دارد، یعنى کســانى که اهل این فنّند و بلدند و 
مطّلعند و واردند و قضاوتشــان می‌تواند مرجع فهم انسان قرار 
بگیرد، معتقدند که سینماى ایران از لحاظ ظرفیّت کارگردانى 
و گریم و بازیگرى و مانند اینها، جزو ســینماهاى برجسته‌ دنیا 
است؛ و این درست است. این ظرفیّت عظیم بایستى با ظرفیّت 
بسیار عظیم دفاع مقدّس التقاء پیدا کند. ... این مجموعه کارى 
که در دفاع مقدّس شد، یک مجموعه‌ درهم‌تنیده‌ مرکّبِ عجیب و 
غریبى بود؛ زنها، مردها، پدرها، مادرها، جوانها، شهرى، روستایى، 
بازارى، دانشــجو، دانش‌آموز، مساجد، حسینیّه‌ها، همه و همه 
بــه ‌نحوى وارد این قضیّه شــدند؛ هرکدام از اینها یک موضوع 
است و این موضوعات می‌تواند وارد بخش هاى هنرىِ کشور ما 
بشــود، وارد سینماى ما بشود.«) بیانات در دیدار عوامل تولید 

فیلم سینمایى »شیار ۱۴۳«، 1393/3/26(
تهیه و تنظیم: کامران پورعباس

درس گفتاری از شهید همت

مذاکره با کفر خصلت مؤمنین نیست

بنی‌صدر؛ دوّمین ابزار آمریکا برای مقابله با انقلاب اسلامی
فاز ثانوی در روند برخورد آمریکا با انقلاب اسلامی ـ بعد از شکست خط دولت موقّت ـ معطوف بود به انحراف کشانیدن این 

انقلاب و این کار، از هیچ انسانی ساخته نبود، مگر ابوالحسن بنی‌صدر. 
همه‌ برادران به خاطر دارند که در جریان اوّلین دوره‌ انتخابات ریاست جمهوری در پنجم بهمن 1358، بنی‌صدر موفق شد 
اکثریت قریب به اتفاق آراء را به دست بیاورد. یعنی ملّت درست مثل روزهای اوّل شروع به کار دولت بازرگان، احساس می‌کردند 
بنی‌صدر برای احرازِ پسُت ریاست جمهوری لیاقت دارد و می‌تواند در این منصب، به انقلاب و ملّت خدمت کند. بنی‌صدر با کسب 
یازده میلیون آراء ملّت، به ریاست‌جمهوری انتخاب شد، ولی رَوَندِ حرکت بنی‌صدر و راهی که او از فردای اعلام نتایج انتخابات در 

پیش گرفت و به موازاتِ او، حرکت منافقین، به سمت چه اهدافی سیر می‌کرد؟ 
طبق مدارک موجود، درســت بیســت و چهار ساعت بعد از اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری؛ یعنی در روز هشتم بهمن 
1358، سران سازمان مجاهدین خلق، مستقیماً با بنی‌صدر ارتباط برقرار کردند و مسعود رجوی نامه‌ مفصّلی به بنی‌صدر نوشت با 
این مضمون که؛ آقای دکتر؛ ما هوای شما را داریم، با ما تماس بگیر و برای اداره‌ مملکت، از ما نظر بخواه. همین مستندات، نشان 
دهنده‌ این واقعیت اســت که بعد از دولت موقّت، بنی‌صدر دوّمین ابزار و آلت فعل آمریکا برای مقابله با انقلاب اســامی و کمک 
به سقوط این انقلاب بوده است. این حرکت سیاسی خطرناک را آمریکا در شرایطی علیه انقلاب اسلامی در پیش گرفته بود که 
هم‌زمان با آن، تحریم‌های اقتصادی اعلام شده توسط آمریکا و کشورهای اروپای غربی از فردای تسخیر لانه‌ جاسوسی، داشتند به 
ساختار اقتصادی مملکت ما ضربه می‌زدند. به گونه‌ای که عدم فروش اجناس و کالاهای مورد نیاز مردم توسط کشورهای خارجی، 

ما را در یک تنگنای اقتصادی و تجاری قرار داده بود.
تحمیل جنگ به ایران؛ حربه بعدی آمریکا برای به سقوط کشاندن انقلاب

چهار ماه بعد از برکناری دولت بازرگان، بعداز آن‌که آمریکا دید بر ســر لانه‌ جاسوســی‌اش در تهران آن بلا آمده و دست این 
ابرقدرت برای همه‌ اقشار مردم ایران رو شده و فهمید که قرار نیست گروگان‌هایش را در یک روند بلاقید و شرط از ایران تحویل 
بگیرد و احساس کرد که دولت بنی‌صدر هم سست شده و از چنان توانی برخوردار نیست که بتواند این وضعیت ناخوشایند را به 
وضعیت مطلوب آمریکا تبدیل کند، به آخرین حربه‌اش برای به سقوط کشانیدن این انقلاب متوسّل شد؛ یعنی تحمیل جنگ به ایران.

از هر جهت، به سود آمریکا بود که برای به سقوط کشانیدن انقلاب اسلامی و تحمیل جنگ به ایران، رژیم بعثی عراق را هم 
بازی بدهند. لذا می‌بینیم که از شش ماه جلوتر، آمریکا به عراق چراغ سبز می‌دهد. هیچ کشوری در دنیا به اندازه‌ آمریکا، از ریز 
مســایل سیســتم نظامی ما، خبردار نبود. هیچ کشوری مثل آمریکا، خبر از این نداشت که ما چند لشکر داریم، چند تیپ داریم، 
کِشِــشِ سیســتم نظامی ما در چه حدّی است، امکانات تسلیحاتی و لجستیکی ما چقدر است، ما چقدر قادریم بجنگیم و کِشِشِ 
جنگی ما در چه میزانی است و نیروهای زمینی، هوایی، دریایی و هوانیروز ما، از چه میزان استعداد و آمادگی رزمی برخوردارند. 

هیچ کشوری از ریز این مسائل خبر نداشت؛ مگر آمریکا!....
سازش و صلح با كفر حرام است

اسُــوِه‌ حرکت نظامی ما، این ملّت‌اند. تمام بار این انقلاب، بر دوش همین ملّت اســت؛ واقعیتی که امام عزیز، همیشه به آن 
اشــاره دارند. جواب این مردم چه می‌شــود؟ جواب خون‌ها را چه‌جور باید داد؟ لذا ‌ای عزیزان؛ ما هیچ چاره‌ای نداریم، غیراز ادامه‌ 
این جنگ. پس می‌بینید که تمام درهای صلح را به روی ما بسته‌اند. با کفر، سازش و صلح، حرام است. با کفر، بر سر میز مذاکره 
نشستن، خصلت قاسطین و مارقین وناکثین است؛ نه خصلت مؤمنین و متقّین. ما هیچ چاره‌ای نداریم، مگر جنگ و جهاد در راه 
خدا؛ که این راه چاره توســط امام علی )ع( به مؤمنین حقیقی ســفارش شده است و اگر همه‌ درها بسته باشند، یک در به سوی 

بهشت باز است و آن در، دَرِ جهاد است؛ دَرِ جهاد!. 
ما هیچ چاره‌ای نداریم، مگر آن‌که در راه خدا بجنگیم؛ فی‌ سبیل‌ الله! نه به خاطر پول، نه ثروت، نه زن و بچّه، نه شهوت، نه 
هوای نفس، نه مکنت، نه قدرت، نه جاه، نه مقام، نه ریاست... هیچی! ما فقط باید در راه خدا بجنگیم و از خودمان مایه بگذاریم. 
و سخن جالبی که در اوّلِ جنگ گفته شد، همان فرموده‌ امام عزیز است که گفت: ما در این جنگ، چون حسین وارد شده‌ایم و 

چون حسین، باید به شهادت برسیم. 
ما بایستی این جنگ را ادامه بدهیم و بر سر ضرورت تداوم این جنگ، حرفی نیست. یعنی امروز ا‌ی عزیزان؛ شرف، حیثیت 
و آبروی اســام و انقلاب اســامی و ملّت مسلمان ایران، به این جنگ و تداوم آن بستگی دارد. و امروز، صلح و سازش و نشستن 
در پشت میز مذاکره با دشمن، برای ما خواری، ذلتّ و افتضاح به دنبال دارد و نسل آینده را به لجن می‌کشاند و اسلام را هم از 
بین می‌برد. همان‌طور که دیدیم در لبنان، با اســام چه کردند! پس ما می‌جنگیم، و باید بجنگیم و چاره‌ای جز انتخاب این راه 

نداریم؛ تا ظهور آقا امام زمان)عج(..

بانوانی که تاریخ ساز شدند...
عاطفه صادقی

ابتدای گفت وگو خودتان و  در 
همسرتان را معرفی کنید؟

پروین مرادی هستم. همسر شهید 
حاج حمید تقوی فر. از شــهدای مدافع 
حرم در عراق. خودم و همســرم هر دو 

اهوازی هستیم.
از تحصیلات خودتان بگویید؟

پانزده ســاله بودم که با حاج حمید 
ازدواج کــردم و آن زمــان دانش آموز 
ســوم راهنمایی بودم. امــا حاج حمید 
اصرار داشت که من تحصیلاتم را ادامه 
دهم. بعد از تمام شدن جنگ، من را در 
مدرســه بزرگسالان ثبت نام کرد. و بعد 
از طــی کردن دوره دبیرســتان مدرک 
پیش دانشــگاهی را هم گرفتم.  همین 
چند ســال پیــش هم با تشــویق‌های 
زیاد ایشــان دوره کاردانــی را ثبت‌نام 
کــردم. کاردانی امور فرهنگــی. بعد از 
گرفتن مدرک کاردانی هم ایشان دوباره 
برای ادامه تحصیل مــن اصرار کردند، 
هم‌اکنون هم کاردانی به کارشناســی را 
در رشــته مدیریت فرهنگی می‌خوانم و 

دانشجو هستم.
چه شــد که با آقای تقوی فر 

ازدواج کردید؟
من و حاج حمید پسر خاله، دختر 
خاله هســتیم. حاج حمید پنج سال از 
من بزرگتر بودند. فضای خانواده هر دو 
ما سنتی بود. اما حاج حمید و خانواده اش 
در یکی از روستاهای عرب زبان اطراف 
اهواز زندگی می‌کردند، به نام ابُوده بس. 
ابُــوده بس در لغت به معنی پدر بس یا 
همان شیره خرماست. یعنی پدر شیره 
خرما. جو زندگی حاکم بر روستا به نوعی 
بسته‌تر از شهر است. ولی از نظر اعتقادات 
مذهبی فوق العاده پایبند‌تر از شهر بودند 
و مشکلات فرهنگی زمان شاه کمتر در 

آنجا رسوخ پیدا کرده بود.
اما منطقــه‌ای که خانواده ما در آن 
زندگی می‌کردند یکی از شــهرک‌های 
مســکونی شــرکت نفت اهواز بود که 
انگلیسی‌ها ســاخته بودند. خانه‌هایی با 
سقف‌های شــیروانی. چون پدرم کارگر 
شــرکت نفت بود. بــرای همین فضای 
فرهنگــی و مذهبی دو جایی که در آن 
زندگی می‌کردیم خیلی متفاوت بود. در 
آن شــهرک همه چیــز و همه امکانات 
رفاهــی زندگی مهیــا و فراهم بود. یک 
فروشــگاه بزرگ برای خرید، مدرســه، 
باشگاه ورزشی، استخر، درمانگاه وحتی 
سینما همه وجود داشت. در حالی که در 
همــه مناطق اهواز این امکانات نبود. به 
منطقه‌ای که در آن می‌نشستیم کارون 
می‌گفتند. شما فکر کنید در سینما آنجا 
بروزترین فیلم‌های روی پرده سینما را 
پخش می‌کردند. خوب طبیعتا شــرایط 
زندگی که من و حاج حمید در آن بزرگ 
شدیم خیلی متفاوت بود. اما خانواده ما 
هــم مذهبی بودند. من پنج برادر بزرگ 
داشتم. البته آنها اجازه نمی‌دادند که من 
و خواهرم به راحتی در کوچه و خیابان 

16 آبان سال 59
عملیات نفوذی موفق خودی در جاده ماهشهر- آبادان.

بیانات امام خمینی در جمع حجاج پاكستانی مبنی بر اینكه 
دعاوی صدام درباره عربی بودن دین اسلام، ضداسلامی است و 
باعث تفرقه كشورهای اسلامی و تسلط بیگانگان است و اینكه 
كشــورهای اسلامی طبق دســتور قرآن كریم نباید در جنگ 
موجود، بی‌طرف و بی‌تفاوت باشند و نیز تأكید بر اینكه ما شروع 

كننده جنگ نبودیم، ولی دفاع میك‌نیم .
امام جمعه تهران )آیت‌الله خامنه‌ای(: وضع آبادان به خاطر 
حماسه‌آفرینی رزمندگان مسلمان از جناح‌های مختلف نظامی 
و داوطلب، از آن هفته تا این جمعه بســیار تفاوت كرده است. 
اعلام شرایط آزادی گروگان‌ها از طرف مجلس شورای اسلامی 
بــه معنای خاتمه جنگ ما با آمریكا نیســت باز هم با آمریكا 

می‌جنگیم .
16 آبان سال 63

ادامه تجهیز تســلیحاتی و انســانی عراق بــا ادامه فروش 
میراژهای فرانسوی و اعزام نیروهای مصری به عراق.

17 آبان 59
مذاكره كي هيئت نظامي آمركيايي ـ مصري ـ ســعودي با 
پادشاه و وليعهد سعودي درباره خطر ) امام ( خميني و ضرورت 

كمك به عراق.
17 آبان 63

ادامه حمايت‌هاي تسليحاتي و انساني عراق توسط كشورهاي 
عربي با ارســال كاميون‌هاي حامل تجهيــزات نظامي و مواد 
شــيميايي از عربستان - تماس‌هاي مقامات عراقي براي اعزام 

نيرو از يمن شمالي، مصر، سودان و اردن به عراق.
18 آبان 65

افزايش پناهندگان كرد عراقي به ايران در پي حمله ارتش 
عراق به شمال اين كشور. حمله نيروهاي خودي به مقر حزب 

دمكرات در منطقه مياندوآب.
19 آبان 59

عمليات مجدد ماهشهر - آبادان
20 آبان 65

جنگنده هاي عراقي مجتمع پتروشيمي بندر امام خميني، 
اطراف پايگاه موشكي فاو و جاده ديلم را بمباران كردند و ديوار 

صوتي را در زنجان شكستند.
 كي هواپيماي عراقي در ماهشهر سرنگون شد.

21 آبان 63
ورود 26 كاميون حامل وسايل فني از عربستان به عراق.

21 آبان 65
در كي سمينار وابسته به پنتاگون خطرهاي پيروزي ايران 
و سقوط صدام و ضرورت حمايت آمركيا از عراق مورد بررسي 

قرارگرفت.
22 آبان 1359

تهاجم عراق به سوســنگرد و توقف و عقب‌نشــيني بر اثر 
مقاومت شديد خودي.

22 آبان 65
طرح مانور، ميزان آمادگي و مشــكلات دو لشكر 41 ثارالله 
و 19 فجر طي دو جلســه جداگانه با حضور فرماندهان نيروي 

زميني و قرارگاه‌هاي تابعه بررسي شد.
 اجراي عمليات فتح3 در منطقه شــمال غربي كردستان و 
عملیات نيروهاي نامنظم سپاه پاسداران به همراه مبارزان كرد.

 لشكر21 حمزه طي عملياتي ارتفاع 160 در منطقه موسيان 
را به تصرف خود درآورد. لكين بر اثر فشــار پاتك دشــمن به 

مواضع اوليه بازگشت.
 كي گروه 50 نفري منافقين داراي سلاح مخصوص شلكي 

مواد شيميايي با برگ تردد جعلي وارد خاك ايران شده اند.
 در آستانه هفته بسيج، نواحي سپاه همدان، كرمان، لرستان 
و چهارمحال وبختياري ميزان نيرويي كه به جبهه‌ها اعزام كرده 

يا خواهند كرد را اعلام نمودند.
 ارسال كمك هاي مردمي استان مازندران به جبهه‌ها.

خون حسین سرآمد
مریم عرفانیان

بودیم دیده بود از این رســم‌ها 
خبرى نیســت؛ بــرای همین 
پیراهنی ســیاه را پــاره کرد و 
شــبیه پرچم به چوب بلندی 
بســت و تنهایى داخل شــهر 

راه افتاد.
***

 روز اول تنهایى شعار م‏ىداد 
که:

آمد، خون  -»واى محــرم 
حسین سر آمد« 

طاغوتی  کــه  افرادی  ولی 
بودند به این کارش خندیدند.

روز دوم دو نفر همراه او راه 

افتادنــد و همین طور هر روز 
به تعدادشــان اضافه م‏ىشد. 
روز تاسوعا جمعیت زیادى از 
زن و مرد ، برادرم را همراهی‌ 
و به عــزادارى پرداختند. این 
گونه سید کوچک سعی داشت 
‌اسلام را در زمان طاغوت دوباره 

زنده کند.
 خاطره‌ای از شهید 
سید هاشم آراسته 
راوی: سید علی 
آراسته، برادر شهید

مقاومت به روایت ولایت

ضرورت بازنمایی
 دفاع مقدس در سینما

گفت وگو با همسر و دختر شهید حمید تقوی‌فر )مدافع حرم(

مردی که با آرزوی شهادت 
زندگی می‌کرد

سمیرا خطیب زاده

من و مطرح کردن بحث ازدواج شد.
خانواده شما چه عکس العملی 

نشان دادند؟
برادرم چون حــاج حمید را خوب 
می‌شــناخت با ایــن ازدواج موافق بود. 
زمان خواســتگاری ایشــان عضو سپاه 
بودند و سپاه تازه تشکیل شده بود. من 
یک خواهر بزرگ‌تر هم داشتم. اما خانواده 
ایشــان گفتند که ما برای خواستگاری 

خیلی راحت و آســان میهمان خانه بی‌ریایشان شدم. خانه‌ای که اگرچه ظاهرش ساده بود، اما از در و 
دیوارش مهربانی و میهمان نوازی موج می‌زد. به گمانم این را هم از حاج حمید به ارث برده بودند. خانه‌ای 
که شش ماه می‌شد تنها مردش را از دست داده بود. درست دی سال گذشته. یک همسر خوب و یک پدر 
ایده آل را. و خانه بدون مرد چقدر سخت است؛ آن هم اگر مردت از مردهایی باشد که روزگار به خود کم 
دیده اســت! از آن مردهایی که آمده است پشت هر چه نامردی و نامردمی را به خاک بمالد، حالا فرقی 
نمی‌کند در ایران باشــد یا در عراق. مقابل دشــمن بعثی باشد یا داعش متجاوز. خانه بوی حاج حمید را 
می‌داد. کنار خانه هنوز سجاده و جانمازش پهن بود. یعنی دلشان نیامده بود که جمع کنند نشانه‌های بابا 
را. عبایش را. چفیه خونی‌‌اش که در آخرین لحظات همراه پدر بوده است و حتی پوتین بابا را. عکس‌های بابا 
هم تا دلتان بخواهد موجود بود. در اندازه و ابعاد مختلف. می‌گفتند هنوز باورمان نمی‌شود که رفته باشد. 
و عین حقیقت اســت که باورشان نشود، چرا که شهید، زنده و جاودان  است و این ماییم که زمان ما را با 
خود به فراموشی خواهد برد. یک گوشه خانه را هم پرچم گنبد ماه بنی‌هاشم، حضرت ابالفضل‌العباس)ع( 
متبــرک کرده بود. می‌گفتند فرماندهان عراقی به پاس زحمت‌های حاج حمید به او هدیه کرده بودند. از 
چشــم‌های همسر و دخترش می‌شد خیلی چیزها را فهمید؛ یک دنیا دلتنگی را فریاد می‌زدند، هر چند 

ظاهرشان آرام و صبور بود.

پروین آمده ایم. پدرم گفت نمی‌شــود 
چون پروین از مدرسه که می‌آید کیفش 
را می‌اندازد یک گوشــه و می‌رود دنبال 
بازی. این هنوز بچه است نمی‌تواند امور 
زندگی را در دســت بگیــرد. همان روز 
خواستگاری پدرم گفت به عنوان مثال 
همین دیشب لباس ایشان را مادرشان 
شسته است. حاج حمید به پدرم گفت 
اشــکالی ندارد اگر بحث لباس شستن 
است من خودم بلدم لباس‌های خودم و 
ایشان را بشویم. اما چون خانواده سالم 
و پاکی بودند، پــدر و مادرم همه جوره 
حاج حمید را قبول داشتند. این شد که 

بالاخره با ازدواج ما موافقت شد.
مادر حاج حمید چگونه  و  پدر 

بودند؟
اصلا حاج حمید فرزند شهید است. 
پدر ایشان سال ۱۳۶۲ در عملیات خیبر 
به شهادت رسید. پدرش همیشه می‌گفت 
حاج حمید مشــوق من برای رفتن به 
جبهه بوده اســت. جنگ که شروع شد 
حــاج حمید به پدرش می‌گوید شــما 
نمی‌خواهید برای دفاع از کشــورتان و 

این همه تاکیــدی که حضرت امام)ره( 
روی ایــن موضــوع داشــتند به جنگ 
بروید؟ پدرش گفته بود بگذارید حساب 
و کتاب‌های مالی ام را بکنم می‌روم. دو 
ســال بعد هم یعنی ســال ۱۳۶۴ برادر 
حاج حمید در عملیات آزادســازی فاو 
در جزیره مجنون به شــهادت می‌رسد.
زمان شهادتشان یک جوان ۱۸ ساله بود.

 زندگیتان چگونه شروع شد؟

خیلی ســاده و معمولی آمد دنبال ما و 
رفتیم مراسمی که محل کارشان برایمان 
تدارک دیده بود. آقای شمخانی آن زمان 
فرمانده ســپاه وقت اهواز بودند که در 
مراسم ما چند دقیقه‌ای صحبت کردند. 
یک تئاتر طنز اجرا شد که مرحوم حسین 
پناهی در آن بازی می‌کرد با حاج صادق 
آهنگران به اسم »مرشد بچه مرشد«. این 

مراسم عروسی ما در سپاه بود.

یعنی آمدید اهواز؟
بله. حاج حمید یــک وانت آورد و 
وســایل و خرت‌وپرت‌هایــی که از مادر 
ایشان و مادر خودم گرفته بودیم را سوار 
وانت کردیم. وســایل ما به اندازه نصف 
وانت بــود، یعنی حتی یک وانت هم پر 
نشد. یک فرش شش متری، یک قابلمه 
کوچک و مقداری ظرف خورده ریز را که 
از مادرشان گرفتیم. سپاه به ما یک خانه 
داد. یک خانه کوچک و در آن جا ساکن 
بودیم. حاج حمیــد من را برد تبلیغات 
ســپاه. به مرحوم حسین پناهی و آقای 
جمالپور معرفی کرد و از کارهای هنری 
و فرهنگی من برایشان تعریف کرد. من 
از فردای آن روز در تبلیغات سپاه مشغول 

به کار شدم.
اخلاق حاج حمید چطور بود؟ از 

روحیاتش بیشتر بگویید.
حاج حمید واقعا تک بود. هم توی 
خانواده من و هم همسرم، حتی در بین 
دوستانش. این چیزی نیست که من الان 
بعد از شهادتش بگویم. همیشه می‌گفتم. 
حاج حمید کارهایی را در زمان حیاتش 
انجام مــی‌داد که از هیچ کس ســراغ 
ندارم. به عنــوان نمونه همین مداومت 
حاج حمید بر روزه. حاج حمید از سال 
۱۳۶۲ یعنی زمان شــهادت پدرشان تا 
سال ۱۳۹۳، یعنی ۳۱ سال تمام هر روز 
روزه بود. البته غیراز روزهای حرام مثل 
روز عاشورا. اوایل زندگیمان اگر مسافرت 
بودند روزه نمی‌گرفتنــد، اما این اواخر 
حتی در ســفرها هم روزه بودند. چون 

کثیرالسفر حساب می‌شدند.
حالا چرا از شهادت ایشان به بعد 

روزه گرفتند؟
حاج حمید علاقه خاصی به پدرش 
داشت و بالعکس، این علاقه دوطرفه بود. 
جوری که پــدرش حاج حمید را وصی 
خودش قرار داده بود، برای مسایل مالی 
و نماز و روزه. حتی من خودم شــنیدم 
که پدرشان می‌گفتند حاج حمید مربی 
من است. یعنی تا این حد به حاج حمید 
اعتقاد داشتند. حاج حمید اول از گرفتن 
روزه‌هــای پدرش شــروع کرد و همین 
منوال را تا آخــر ادامه داد. حاج حمید 
حتی از طرف پدرش به مکه رفت و حج 

ایشان را بجا آورد.
هیچ وقت به ایشان غر نمی‌زدید 
که چرا این‌قدر روزه می‌گیری، چرا 

یک ناهار با ما نمی‌خوری؟
بعضی مواقع و ایشان می‌خندیدند 
و می‌گفتنــد عوضــش شــام را با هم 
می‌خوریم. از دیگر خصوصیات اخلاقی 
ایشان نماز شبشــان بود. یاد ندارم که 
شــبی نماز شب ایشان ترک شده باشد. 
ما حتی به احترام حاج حمید سجاده‌اش 
را که هنوز در کنار پذیرایی پهن اســت 
جمع نکرده ایــم. یعنی دلمان نمی‌آید 
کــه جمعش کنیم. پاییــن و جای پای 
سجاده به قدری پوسیده شده است که 
گمان می‌کنید سجاده قدیمی است. در 
حالی‌که سجاده خیلی هم کهنه نیست. 
مداومــت زیاد ایشــان در نماز خواندن 
سجاده را این‌گونه کرده است. نماز شبش 
هم طولانی بود. از ساعت سه‌نیمه شب 
دیگر خواب نداشت. گاه در قنوت و سجده 
نماز شــبش چنان گریه می‌کرد که من 
از گریه ایشــان منقلب می‌شدم. ایشان 
خیلی آرام و بی‌صــدا نماز می‌خواندند، 
هیچ‌گاه برق را روشن نمی‌کرد. اما چون 
من روی نماز ایشان حساس شده بودم 
مراقب کارهایشان بودم. از زمان جوانی 
هم همین طور بود. همیشــه به من هم 
توصیه می‌کرد که شــما هم بلند شــو 
و نمــاز شــب را بخــوان. می‌گفتم من 
نمی‌توانم مثل شما باشم. می‌گفت شما 
نمی‌خواهد مثل مــن نماز بخوانی،بلند 
شو حتی اگر شده دو رکعت نماز بخوان. 
چیزی که برای من جالب بود حاج حمید 
چه از زمانی که یک پاســدار جزء بود و 
چه از زمانی که به درجات بالای ســپاه 
رسید فرقی نکرد. چه در ظاهر و چه در 
باطن. یعنی آن زمان که با ایشان ازدواج 
کردم و زندگیمان را شروع کردیم تمام 
خرده‌ریزهای زندگیشان نصف وانت بود، 
الان هم تمام زندگیشان را بعد از این همه 
سال در یک وانت بریزی همان نصف وانت 
است، نه بیشتر. از نظر اخلاقی هم هیچ 
تغییری نکرده بودند. همان چیزهایی که 
سال ۵۸ که با هم ازدواج کردیم برایشان 
مهم بود الان هم برایشان اهمیت داشت. 
مثل اعتقادات مذهبی.همین چند وقت 
پیش قبل از شــهادتش بستگان که به 
منزل ما آمدند، صدایشــان درآمده بود. 
می‌گفتند این چــه وضع زندگی کردن 
اســت. یک مسجد هم اگر بروی اسباب 
و وسایلش بیشتر و به روزتر از شماست.

خیلی ساده و بی‌تکلف. درست آبان 
۱۳۵۸ بود. حاج حمید همان اول با من 
صحبت کرد و گفت دوست ندارم مراسم 
ازدواجمان مثل بقیه فامیل پر تکلف و پر 
از تشریفات باشد. من پیشنهادی دارم و 
اینکه عروسیمان در خود سپاه باشد. با 
مهمان‌های کم. فقط خانواده من و خودت 
و خیلی ساده. خریدمان هم جزئی بود. 
آن زمان در منطقه ما رسم بر این بود که 
پول از خانواده پسر می‌گرفتند و جهیزیه 
می‌خریدند. یعنی جهیزیه بر عهده پسر 
بود. حاج حمید اصلا اعتقادی به زندگی 
پر زرق و برق نداشت. می‌گفت مگر یک 
پاسدار می‌خواهد چقدر عمر کند؟ یعنی 
ازدواجش را بر مبنای شــهادت شروع 
کــرده بود. ما هیچ چیزی برای جهیزیه 
نخریدیم. برای خرید عروســی هم یک 
دست لباس ساده و مقنعه گرفتم و یک 
چادر مشکی و حلقه ساده. که همه هم 
انتخــاب خود حاج حمید بود. مهریه ما 
هم مهریه حضرت زهــرا)س( بود. من 
در مراسم عروســی هم همان لباس‌ها 
را پوشیدم.روز عروسی هم با یک پیکان 

*  امروز، صلح و سازش و نشستن در پشت میز مذاکره با دشمن، برای ما 
خواری، ذلتّ و افتضاح به دنبال دارد و نسل آینده را به لجن می‌کشاند و 

اسلام را هم از بین می‌برد.

* آن زمان که با ایشان 
ازدواج کردم و زندگیمان 

را شروع کردیم تمام 
خرده‌ریزهای زندگیشان 

نصف وانت بود، الان هم تمام 
زندگیشان را بعد از این همه 

سال در یک وانت بریزی 
همان نصف وانت است.

بعد از عروســی در کجا ساکن 
شدید؟

در روســتای حاج حمید و در خانه 
مادرشــوهرم. دو سه روز بعد از عروسی 
حاج حمید آمد و گفت که وســایلت را 
جمع کن برویم مســجد روستا. مسجد 
روستایشان اصلا جایی برای نماز خواندن 
زن‌ها نداشــت. توی مســجد من را به 
دوستانش معرفی کرد و گفت ایشان به 
کارهای هنری خیلی علاقه دارد و تجربه 
خوبی هم در این زمینه دارد. آخر من در 
دوران تحصیل در گروه تئاتر مدرسه‌مان 
بازی می‌کــردم. روزنامه دیــواری هم 
درســت می‌کردم و در امور هنری فعال 
بودم. دلش می‌خواست در روستا یک کار 
فرهنگی خوبی راه بیندازیم. ولی موفق به 
انجام این کار نشدیم چون مسجد روستا 
از ورود زنــان جلوگیــری می‌کرد. حاج 
حمید همیشــه می‌گفت که این روستا 
عــاوه بر فقر مادی فقر فرهنگی زیادی 
هم دارد. بعد از دو هفته کلا رفتیم اهواز 
و ساکن شدیم. کار حاج حمید در اهواز 
خیلی سنگین بود. در قسمت اطلاعات 
عملیات ســپاه کار می‌کردند و مسافت 
اهواز تا روستا برایشان کمی دردسر ساز 

شده بود. وقتشان را زیاد می‌گرفت.

قــدم بزنیم و تاثیــر بپذیریم.خود حاج 
حمید هم جدای از خانواده‌شان از همان 
ابتدا دارای شــخصیت مذهبی محکمی 
بودند. مثلا تعریــف می‌کرد که قبل از 
رفتن به مدرسه توی روستایشان کلاس 
قرآن رفته و قرائت و روخوانی قرآن را از 
همان زمان مسلط بوده است. حتی سعی 
کرده بود با همان سن کم قرآن را حفظ 
هم بکند. اما من تا قبل از مدرسه اصلا 
با قرآن آشــنا نبودم. چون در زمان شاه 
هم در مدارس زیاد به قرآن بها نمی‌دادند.

حالا با این همه تفاوت فرهنگی 
بین خانواده شما و حاج حمید، چه 

شد که شما را انتخاب کردند؟
حاج حمید اوایــل پیروزی انقلاب 
نزدیــک خانه مــا خیلی رفــت و آمد 
می‌کردند. آنجا یک پاسگاه بود که حاج 
حمید و بقیه دوستان انقلابی اش تصرف 
کرده بودند. حتی یادم است برای برادرم 
پوســتر و عکس و حتی قبل‌ترش کلی 
اعلامیه امــام)ره( مــی‌آورد. برادرم آن 
زمان مسئول انجمن اسلامی آن منطقه 
بود. برادرم و حــاج حمید خیلی با هم 
صمیمی بودند. من هم بعضی عکس‌ها و 
پوسترها را می‌بردم مدرسه مان. همین 
رفت و آمد باعث آشنایی حاج حمید با 

* از ساعت سه 
نیمه‌شب دیگر خواب 
نداشت؛ گاه‌در قنوت 
و سجده نماز شبش 

چنان گریه می‌کرد که 
من از گریه‌اش منقلب 

می‌شدم.


